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چکیده
»ملأ عام« موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه و قانون گذار بدون شناخت ماهیت امروزی 
آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند. از آنجا که برخی فقها و حقوقدانان در تعریف و تعیین 
مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار 
خلط موضوع شده اند، از این رو در احکام مترتب بر این گونه جرایم با چالش مواجه اند. این نوشتار در پی 
شناخت مفهوم ملأ عام و بیان وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین و واژگان مشابه است و برای این امر با 
رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مصادیق و ضوابط تشخیص آنها برای 
شناخت مفهوم دقیق تعبیر »ملأ عام« پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت »ملأ عام« در فقه 
اسلامی و حقوق ایران، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است؛ مشهور فقهای امامیه و اهل سنت »تجاهر 
به معاصی« را با »جرم در ملأ عام« یکسان پنداشته اند و قانون گذار ایران علی رغم به کاربردن لفظ »جرم 
در ملأ عام« در قوانین جزایی جزئی، آن را بر حسب ترادف ظاهری با »جرایم علنی« یکی دانسته است و 
ارتکاب جرم در مکان عمومی ولو بدون حضور ناظر را برای تحقق مفهوم علنی بودن جرم کافی دانسته؛ اما 
ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذکر نکرده است. بر اساس مطالعه صورت پذیرفته در این مقاله؛ اصطلاح 
»ملأ عام« حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه در عرف فقها و حقوقدانان به کار رفته است؛ بنابراین بر اساس حقیقت 
عرفی؛ وجود ضوابط 1. آشکارا و مقابل مردم، ۲. جماعت یا گروهی از مردم و 3. مکان همگانی یا عمومی 

که همه در آن حضور دارند برای تحقق مفهوم »ملأ عام« لازم است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 50-64 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: ملأ عام، علنی، تظاهر، انظار، عمومی.

50

م 
ده

وز
ل ن

سا
14

02
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

60
ره 

ما
ش



مقدمه
ورود تعبير »جرم در ملأ عام« در قوانين جزايی و لحاظ 
بيان مبهم مقنن و عدم  به عنوان رفتار مجرمانه1 و  آن 
بيان مفاهيم و مصاديق ملأ عام و تفاوت آن با مفاهيم 
مشابه همچون علنی در قوانين جزايی، باعث خلط اين دو 
مفهوم با يكديگر و گاه يكی دانستن آنها شده است )رأی 
شعبه 1126،  تهران،  جزايی  عمومی  دادگاه  در  صادره 
مورخ 1391/06/29(. ماده 638 قانون مجازات اسلامی 
بيان می دارد، كه هركس »علناً در انظار و اماكن عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل به 
حبس از ده روز تا دو ماه يا تا هفتاد و چهار  ضربه شلاق 
محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود، 
كه نفس آن عمل دارای كيفر نباشد، ولی عفت عمومی را 
جريحه دار نمايد، فقط به  حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 
هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد« به موجب 
اين ماده تظاهر به ارتكاب عمل حرام در انظار و اماكن و 

معابر عمومی جرم شناخته شده است.
در ماده 214 مكرر الف قانون مجازات عمومی مصوب  
1312 قانون گذار جرم علنی را تعريف كرده بود؛2 اما 

1. بند 13م از ماده یــک آیین نامه امور خلافی مصوب 13۲4/5/۲۲ 
»کساني که برخلاف شعائر مذهبي یا آداب ملي به مردگان در ملأ عام 
ناسزا گفته یا اهانت نمایند به دو روز تا پنج روز حبس تکدیري )حبسی 
که برای بزه های کوچک در امور خلافی با هدف توبیخ خلافکار تعیین 
می شــود و مدت آن از دو تا ده روز می باشــد( و به تأدیه ده ریال تا 
پنجاه ریال غرامت محکوم مي گردند« و ماده یک قانون نحوه رسیدگی 
تخلفات فروشــندگان لباس مصوب 1365/1۲/۲8 »کساني که عالماً 
لباسها و نشانه هایي که علامت مشخصه گروه هاي ضد اسلام یا انقلاب 
اســت تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشــند و یا در  ملأ عام و انظار 
عمومي از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته مي شوند و  البسه و اشیای 

مذکور در حکم قاچاق محسوب مي شود« مصوب 1365/1۲/۲8.
2. از نقطه نظــر قوانین جزایی، هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر 
عموم صورت گیرد، اعم از این  که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد، 
یا خیر و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشــد، 
آن را علنی گویند )بند الف از ماده ۲14مکرر ق.م. ع(. براساس نظریه 
مشــورتی اداره حقوقی گفته شده است که »صرف ارتکاب فعل حرام 
با ســوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی بــرای تحقق بزه کافی 
است، اعم از این که در لحظه ارتکاب بیننده ای حضور داشته یا نداشته 
باشد« )نظریه 7/5557-7۲/9/13 اداره حقوقی قوه قضائیه، به نقل از 

محشای قانون مجازات اسلامی ایرج گلدوزیان(.

در قانون مجازات مصوب 1392 تعريف علنی حذف 
اجرای  به  مربوط  علنی  مفهوم  صرفاً  و  است  شده 
مجازاتها و جلسات علنی دادگاه ها مشخص شده است.

برای  عام«  »ملأ  تعبير  موضوع شناسی  اساس  براين 
تنها جهت تشخيص دادگاه  نه  ارتكاب عمل مجرمانه 
برخی  در  بلكه  است،  ضروری  امری  صلاحيت دار 
و  بوده  برخوردار  خاصی  ويژگی  از  كه  جرايم  از 
مجازاتهايی بر اساس عنوان، مدنظر قرار می گيرد حائز 
مفهوم  به  ابتدا  واژه،  اين  واكاوی  برای  است.  اهميت 
اصطلاحی  مفهوم  به  سپس  و  عام«  »ملأ  لغوی  دقيق 
آن در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ايران و تفاوت آن 
با عناوين مشابه؛ علن، تظاهر و تجاهر به حرام، جرم 
»ملأ  از  مفهوم  و  منظور  بيان  به  نهايت  در  و  مشهود 
عامی« كه در متون فقهی و قانونی به كار رفته است 

می پردازيم.

تحلیل لغوی »ملأ عام«
»مَلَأ عام« واژه ای است مركب كه از دو كلمه مَلَأ و عام 
تشكيل شده است. در لغت ملأ به معنای جمعيت زياد 
تعريف شده است.3 »مَلَأ« با كلمات و حروف اضافه، 
تركيب جديدی پيدا می كند؛ آن را اين گونه آورده اند: 
»جماعة خطب في ملأ من الناّس- قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ 
علی  بالموضوع  صرّح  ليَِقْتُلُوكَ،  بِكَ  يَأْتَمِرُونَ  المَْلَأ 

، مَهْمُوزٌ  3. ابن منظور در مورد واژه »مَلَأ« این گونه آورده است: »والمَلَأُ
مُوهم،  مَقْصُورٌ: الجَْمَاعَةُ، وَقیِلَ أشَْرافُ القَْوْمِ و وجُوهُهم و رؤَساؤهم و مُقَدَّ
َّذِینَ یرُْجَع إلِیَ قوَْلهِِــمْ« )ابن منظور، 1414ق، ج1، ص159(. گروه  ال
مردم، و گفته شده اشراف قوم و سرشناسان و رؤسای آنها که به گفتار 
و ســخنان آنها مراجعه می شود. این واژه به معنای جماعت )جوهری، 
بی تا، ج1، ص73؛ ابوجیب، 1408ق، ج1، ص339(، اشــراف ناس و 
مطلق جماعت، بزرگان و بزرگواران، گروه مردم و خلق و مشورت نیز 
آمده اســت )قرشی،141۲ق، ج6، ص۲71(. راغب آن را جماعتی که 
بر یک رأی اند معنی کرده اســت: »المَلَأُ: جماعة یجتمعون علی رأي، 
فیملئون العیــون رواء ومنظرا، والنفّوس بهاء؛ والمــلأ: الخلق المملوء 
جمــالا« )راغب اصفهانــی، 141۲ق، ص776(. در برخی فرهنگهای 
فارســی نیز در خصوص واژه ملأ این گونه آورده اند: جایی که همگان 
در آن حضور دارنــد، گروه، جمع )انوری، 1381ش، ج7، ص7308( 

اجتماع، کنکاش و گروه مردم )عمید، 1374ش، ج۲، ص1844(.
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رءُوس الملأ، صرّح بالموضوع علی الملأ: علانية، أمام 
الناّس« )عمر، 2008م، ج3، ص2117( به اين معنی 
كه؛ جماعتی در مقابل مردم سخنرانی كردند. هر دو 
درباره  مردم  مقابل  و  آشكارا  كه  معنا است  اين  به 
اين موضوع سخن گفتند. ناگفته نماند كه واژه ملأ در 
آيات4 و در احاديث متعددی5 كه مربوط به ملأ عام اند 

4. در قــرآن کریم در آیه های »أَلمَْ تَرَ إِلیَ المَْلَِ مِنْ بنَِي إِسْــرائیِلَ« 
)بقره، ۲46(؛ »وقالَ المَْلَُ مِنْ قَوْمِهِ« )اعراف،60(؛ »إِنَّ المَْلََ یَأْتَمِرُونَ 
بِــكَ« )قصص، ۲0(؛ »قالتَْ یا أَیُّهَا المَْلَُ إِنِّي أُلقِْيَ إِليََّ كِتابٌ كَرِیمٌ« 
)نمل، ۲9( و امثال آنها ملأ به معنی گروهی از هر قوم و در جای دیگر 
مثل: آیه 43 سوره یوســف »یا ایها المــلاء افتونی« به معنی بزرگان 
قوم و گروه اشــراف به کار رفته است. همچنین در آیه 69 سوره ص 
»ما كان لي من علم بالمــل العلی اذ یختصمون« ملأ اعلی به معنی 
فرشتگان عالم بالا اســت زیرا »ملأ« در اصل به جماعت و گروهی 
گفته می شود که بر نظر واحدی اتفاق دارند، و چشم دیگران را با این 
هماهنگی و وحدت پر می کنند و اشــراف و اعیان و اطرافیان مراکز 
قدرت را نیز »ملأ« می گویند؛ زیرا که وضع ظاهری آنها چشــم پرکن 
اســت، ولی هنگامی که توصیف به »اعلی « می شود، اشاره به ملائکه 
کرام و فرشتگان والامقام حق است )مکارم شیرازی، 1387ش، ج1، 

ص550(.
5. در احادیث: پیامبر خدا)ص(: »یلــزَمُ امَُّتيَِ الحَقُّ في أربعٍَ: یحُِبوّنَ 
التاّئبَِ، ویعُینونَ المُحسِنَ، ویسَتغَفِرونَ للِمُذنبِِ، ویدَعونَ للِمَلَأِ...؛ توبه 
کار را دوســت بدارند؛ امّت من، چهار وظیفه دارند. نیکوکار را یاری 
رســانند، برای گنهکاران آمرزش بطلبند و بــرای عموم دعا کنند.« 
)طبرسی، 1385ق، ج1، ص۲63(. پیامبر اکرم)ص( در حدیث قدسی 
دیگری می فرمایند: »وَ رَوَی عَدِيُّ بـْـنُ ثاَبتٍِ عَنْ أبَيِ حَازِمٍ عَنْ أبَيِ 
َّهُ[ یقَُولُ الَلُ: یاَ ابِنَْ  هُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُــولُ الَلِ صَلَّی اللُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ: ]إنِ
آدَمَ اذُْکُرْنيِ فيِ نفَْسِکَ أذَْکُرْکَ فيِ نفَْسِي وَ اذُْکُرْنيِ فيِ مَلَاءٍ مِنَ الَنَّاسِ 
أذَْکُــرْکَ فيِ مَلَاءٍ خَیْرٍ مِنْهُمْ...؛ ای پســر آدم، مــرا در درون خود به 
یادآور. شــما را در درون خود به یاد می آورم و مرا در جمع مردم به 
یاد آورید تا شــما را در مجلســی که از آنها بهتر است به یاد آورم.« 
)ابن ابی جمهور، 1403ق، ج1، ص(. امام علی)ع( می فرماید: »کُن في 
المَلَأِ وَقوُراً، و في الخَلَأِ ذَکُورا؛ در میان جمع باوقار باش و در خلوت 
به یاد خدا« )تمیمی آمدی، 1410ق، ج1، ص5۲9( و نیز می فرماید: 
»مَنْ لمَْ یتَعََاهَدْ عِلْمَهُ فيِ الَخَْلَاءِ فضََحَهُ بیَْنَ الَمَْلَاء؛ کســی که بررسی 
نکند دانش خود را در خلوت، رســوا سازد او را در میان جمعیت.« 
)لیثی واســطی، 1367ش، ج1، ص465(. امام صادق)ع( می فرماید: 
»قَــالَ الَلُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ ذَکَرَنيِ فيِ مَلٍَ مِــنَ الَنَّاسِ ذَکَرْتهُُ فيِ مَلٍَ مِنَ 
الَمَْلَائکَِةِ؛ خداوند متعال فرمود: هرکه مرا بین گروهی از مردم یاد کرد، 
من از او با گروهی از فرشتگان یاد کردم« )حرعاملی، 1403ق، ج4، 

ص1185؛ کلینی،1430ق، ج۲، ص498(.

ذيل سه عنوان به معنای اجتماع يا گروهی از مردم، 
جمعيت و مجلس به كار رفته است.

بنابراين لفظ »ملأ« به تنهايی و در تركيب با حروف 
اضافه به سه تعبير بيان شده است: الف( جماعت يا 
گروهی از مردم ب( مكان همگانی يا عمومی كه همه 
اين  مردم.  مقابل  و  دارند ج( آشكارا  در آن حضور 
با هم ملازمه دارند؛ زيرا گروهی  به نحوی  معنا  سه 
كه در مكانی عمومی گرد هم جمع می شوند در مرئی 
و منظر ديگران اند و به چنين جماعتی ملأ گويند. اما 
واژه »عام«، در مقابل خاص، به معنای عموم مردم به 

كار رفته است.6 
اطلاق  قابل  نفر  چند  بر  عام  و  عموم  كلمه  اينكه 
است، گفته اند: »عام لفظ واحدی است كه بر دو يا 
بيشتر دلالت می كند« )فيومی، بی تا، ج2، ص430( 
همچنين بر اساس معنای لغوی و اصطلاحی عام، كه 
معنای جماعت و همه مردم در آن نهفته است. مردم 
اسم جمع است و دلالت بر حداقل سه نفر می كند. بر 
الناس«  تعبير »ملأ من  با  كه  اين اساس »ملأ عام« 
و  اجتماع  معنی  به  و  جمع  اسم  است؛  رفته  كار  به 
اقل  است.  چيرگی  و  غلبه  و  مردم  گروه  جماعت، 
جماعت سه نفر يا بيشتر مطابق احتياط است و اين 
)ابن ادريس،  است  عادت  و  عرف  برحسب  تعداد 

6. همــه را فراگیرنده، شــامل، همگانی، همــگان )معین،1374ش، 
ص641( توده مردم به ویژه مردم کم ســواد و خرافی )انوری، همان، 
ص4958( مردم کوچه و بازار و همچنین علن آمده اســت )جعفری 
 ) لنگرودی، 1378ش، ج4، ص۲481(. لفظ عام از ریشــه )عمم، عَمَّ
در معانی همگانــی، همگان، جماعتی از مردم، تمــام مردم، همه را 
فرارسنده، همه را فراگیرنده، شامل، خلاف خاص، همه و عموم به کار 
رفته اســت )ابن منظور،1414ق، ج1۲، ص؛ طریحی،1416ق، ج6، 
ص1۲4؛ حســینی زبیدی، بی تا، ج17، ص505؛ دهخدا، 1377ش، 
ج10، ص15673؛ عمیــد،1374ش، ج3، ص1697( عــام در لغت 
مشــتق از عموم و در دو معنای استیعاب )در برگرفتن و شامل شدن( 
و کثرت و اجتماع به کار رفته اســت. زمانی که در مورد مکان به کار 
برود منظور تمام مکانهای مشــترک است و زمانی که در مورد مردم 
به کار برود منظور تعداد زیاد افراد عادی است )عبدالمنعم، 1419ق، 

ج۲، ص464(.
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امام  ج9، ص170(.  1413ق،  حلی،  ج3؛  1410ق، 
شافعی و امام مالك در ارتباط با تعداد نفرات حاضر 
الناس« استفاده  برای اجرای حدود از واژه »ملأ من 
أن  و  »يستحب حضور جماعه  فرموده اند:  و  كرده اند 
ج6،  1405ق،  )زحيلی،  الأقل«  علی  أربعه  يكونوا 

ص64(
بدون  كلمه »ملأ«  بنابراين چنان كه ملاحظه می شود،   
را دارد و می توان گفت  مفهوم  نيز همان  كلمه »عام« 
است؛  برای »ملأ«  تأكيدی  و  توضيحی  »عام« وصف 
مثل خورشيد روشن. به بيان ديگر به نظر می رسد كه 
اين دو واژه تقريباً در معانی بسيار نزديك به هم به كار 
رفته اند؛ اما از تركيب آنها، بر اساس تعاريف لغوی ملأ 
كه از پيش ذكر شد )جماعت يا گروهی از مردم، مكان 
همگانی يا عمومی كه همه در آن حضور دارند، آشكارا 
و مقابل مردم( و همچنين برحسب حد نصاب افراد در 
به  عادی  افراد  از  كثيری  جمع  كه حضور  عام  معنای 
به  لغت،  در  عام  ملأ  از  منظور  می گردد،  متبادر  ذهن 
و  عمومی  اماكن  در  و  مردم  عموم  انظار  »در  معنای 
همگانی كه مردم حضور دارند و در معرض ديد مردم 

كوچه و بازار« است.

»ملأ عام« اصطلاح فقهی و حقوقی
با تتبع در كتب فقهی تعريفی از واژه ملأ عام صراحتاً 
ارائه نشده است، ليكن مفهوم فقهی ملأ عام نمی تواند، 
خيلی دور از مفهوم لغوی آن باشد. از منظر معناشناسی 
اسلامی؛  مذاهب  فقه  اصطلاح  در  عام«  »ملأ  واژه 
تعابيری مانند:  ندارد و در منابع فقهی  حقيقت شرعيه 
الناس«8، »أمام  الناس«7، »علی ملأ من  »في ملأ من 

7. »وإذا قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلک، الا ان یتوب 
أو یرجع ، ولیس یصح توبته من ذلک الا بان یکذب نفســه في ملاء من 
الناس في المکان الذي قذف فیه« )ابن براج، 1406ق، ج۲، ص549(.

8. »والمرجع في المداومة و الإکثار إلی العاده، ویختلف المر فیه بعادات 
النواحي و البلاد، ویستقبح من شخص قدر لا یستقبح من غیره، وللأمکنة 
فیه أیضأ کثیر، فاللعب بالشطرنج في الخلوة مرارأ لا یکون کللعب به في 

سوق مره علي ملا من الناس« )نووی، 14۲3ق، ج8، ص۲07(.

ملأ من الناس«، »بإشهار ذنبه فی الملاء«9 به كار رفته 
است. اين استعمالات حاكی از حضور تعدادی از مردم 
با  ارتباط  در  می باشد.  آنان  برابر  در  عملی  انجام  و 
»جرايم در ملأ عام« كه در قوانين جزايی به آن اشاره 
شده است نيز منظور از آن جرايمی است كه در برابر 

انظار تعدادی از افراد واقع می شود.10

اصطلاح فقهی »ملأ عام و تجاهر«
اصطلاحاتی وجود دارند كه كه با ملأ عام قرابت معنايی 
دارند. در خصوص اصطلاحات مشابه مانند »علن«11، 

9. »)کل أمتــي معافی( بفتح الفاء مقصورا اســم مفعــول من عافاه الل 
إذا أعفــاه وقال النووي: هو بالهاء في آخره هکذا هو في معظم النســخ 
والصول المعتمدة اه. وفي نســخ المصابیــح وغیرها معافی بلا هاء کما 
هنا قال الطیبي: وعلیه فینبغــي أن تکتب ألفه بالیاء فیکون مطابقا للفظ 
کل )إلا المجاهرین( أي لکن المجاهرین بالمعاصي لا یعافون من جاهر 
بکذا بمعنی جهــر به وعبر بفاعل للمبالغة أو هــو علی ظاهر المفاعلة 
والمــراد الذي یجاهد بعضهم بعضا بالتحــدث بالمعاصي وجعل منه ابن 
جماعة إفشــاء ما یکون بین الزوجین من المباح ویؤیده الخبر المشهور 
في الوعید علیه )وإن من الجهار( أي الإظهار والإذاعة )أن یعمل الرجل 
باللیل عملا( مســیئا )ثم یصبح( أي یدخل في الصباح )وقد ســتره الل 
فیقول عملت البارحة( هي أقرب لیلة مضت من وقت القول من برح زال 
)کذا وکذا وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر الل عنه( بإشهار ذنبه 
في الملأ وذلک خیانة منه علی ستر الل الذي أسدله علیه وتحریک لرغبة 
الشر فیمن أسمعه أو أشهده فهما جنایتان انضمتا إلی جنایته فتغلظت به 
فــإن انضاف إلی ذلک الترغیب للغیر فیــه والحمل علیه صارت جنایة 

رابعة وتفاحش المر« )مناوی، 1356ق، ص11(.
10. در بند 13م از ماده یک آیین نامه امور خلافی مصوب 13۲4/5/۲۲ 
مقرر داشته: »کساني که برخلاف شعائر مذهبي یا آداب ملي به مردگان 
در ملأ عام ناســزا گفته یا اهانت نمایند بــه دو روز تا پنج روز حبس 
تکدیري )حبســی که برای بزه های کوچــک در امور خلافی با هدف 
توبیخ خلافکار تعیین می شــود و مدت آن از دو تا ده روز می باشــد( 
و بــه تأدیه ده ریــال تا پنجاه ریال غرامت محکــوم مي گردند« و در 
ماده یک قانون نحوه رســیدگي به  تخلفات فروشندگان لباس مصوب 
1365/1۲/۲8 می نویسد: »کســاني که عالماً لباسها و نشانه هایي که 
علامت مشــخصه گروههاي ضد اســلام یا انقلاب است تولید کنند یا 
وارد کنند و یا بفروشــند و یا در  ملأ عام و انظار عمومي از آنها استفاده 
نمایند مجرم شناخته مي شوند و  البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق 

محسوب مي شود«.
11. در لسان العرب، به معنای آشکار و ظاهر و »اعلان« به معنای ظاهر 
و آشــکار نمودن یک شیء و یک مطلب بیان گردیده است )ابن منظور، 
1414ق، ج1، ص۲88( بنابراین آنچه که از آن در ابتدا به ذهن متبادر 

می شود، آشکار و غیر مخفی بودن چیزی است.

هبر
ی ر

هد
/ م

ن 
قار

ه م
 فق

در
به 

شا
ن م

اوي
 عن

م و
 عا

ملأ
در 

رم 
 ج

يل
حل

ت

53



»تظاهر«، »تجاهر«12، »مشهود«13 با توجه به معنای 
شدن  ديده  است،  مشترك  همه  در  آنچه  آنها،  لغوی 
علنی،  مفهوم  تحقق  برای  كه  تفاوت  اين  با  است. 
حداقل  توسط  شدن  ديده  مشهود،  و  تجاهر  تظاهر، 
يك نفر كافی است؛ اما در ملأ عام ديده شدن توسط 
كه  است  حالی  در  اين  است.  شرط  نفر  سه  حداقل 
مدنظر  فعل  تجاهر آشكار شدن عمدی  و  تظاهر  در 
خواهد بود؛ ضابطه ای كه در مفاهيم ملأ عام و علنی 
و مشهود شرط نيست. در متون فقهی اسلامی اعم از 
شيعه و سنی از واژه هايی مانند: تظاهر، تجاهر، عَلَن، 
بفسقه،  معلنا  بقبيح،  متظاهر  المجتمع،  علی  المجاهره 
المجاهره بالذنوب و إشاعتها، المعلن بالمعصية و مانند 

اينها استفاده شده است.
در برخی متون فقهی اماميه، تجاهر و تظاهر به عنوان 
دو كلمه مترادف به كار رفته اند. به عنوان نمونه می توان 
انصاری  اشاره كرد: مرتضی  به عبارات زير می توان 
می گويد: »ارتكاب علنی گناه با علم و التفات به گناه 
اين رو  از  است  ديگران  منظر  و  مرئی  آن، در  بودن 

12. »تظََاهُــراً ]ظهــر[« و »تجَاهُــراً ]جهر[ بالمــر« را به معنای 
تظاهرکردن و آشکار کردن آورده اند)فرهنگ ابجدی فارسی- عربی( 
واژه ی تظاهر؛ هر گاه »ظهر« به باب تفاعل برده شود، معنای آشکار 
کــردن و ظاهر کردن به طور عمدی و ازســر عصیان می گیرد؛ زیرا 
در ادبیــات عرب اگر فعلی به باب تفاعل برود، معنای تعدی گرفته و 
متعدی می شــود و بیانگر نوعی تعدی در انجام کار خواهد بود. البته 
تظاهر، تعمد را می رســاند، ولی الزاما مرادف با عصیان نیست. تظاهر 
به جرم ملازمه با علنی بودن آن است)آذرنوش،1381ش، ص415(- 
در قاموس قرآن »جهر« به معنی آشــکار شدن و آشکار کردن آمده 
ا  اســت، اعمّ از آن که به وسیله دیدن باشد یا شنیدن مثل »ینُْفِقُ مِنْهُ سِرًّ
وَ جَهْرا« )نحل، 75( که به وســیله دیدن است و مثل »سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ 
أسََــرَّ القَْوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بهِِ« )رعد، 10( که به وسیله شنیدن است. پس 
به این معنا »جهر« هم قولی است و هم فعلی.)قرشی،1364ش، ج۲، 
ص79(؛ واژه ی تجاهــر نیز که در باب تفاعل اســت نیز به معنای 
آشکار کردن عمدی یک فعل می باشدو مراد از متجاهر به فسق کسی 
اســت که مرتکب زشتیهای آشکار شــده و در مرئی و منظر مردم به 
انجام عمل مجرمانه دســت می یازد.)خمینی، 14۲1ق،ج1، ۲76( از 
اینرو دو واژه ی )تظاهر و تجاهر( یکی پنداشته شده اند به گونه ای که 
برای تحقق این معانی مشــاهده شدن توسط حداقل یک نفر که وقوع 

فعل را از حالت مخفیانه خارج می کند کافی است.
13. واژه» مشهود« نیز به معنای حاضر شده، آنچه دیده شده، نمایان، 

هویدا، پیدا و پدیدار می باشد )دهخدا، 1377ش، ج43، ص530(.

ارتكاب گناه از روی جهل، يا سهو تجاهر محسوب 
نمی شود« )انصاری، 1415ق، ج1، ص346(. حسينی 
روحانی نيز می نويسد: »انجام علنی عمل قبيح با علم 
به قبيح بودن آن و علم مردم به انجام عمل قبيح از 
طرف آن شخص، به عنوان اينكه آن عمل قبيح است« 

)حسينی روحانی، 1376ش، ج2، ص48(.
مكارم شيرازی می نويسد: »تظاهر به حرام در مورد 
علم  با  می كند،  تجاهر  معصيت  به  كه  است  شخصی 
به موضوع و حكم آن، به اين كه مايع فقاع است و 
حكم آن حرام است، ولی بدان توجهی ندارد و اگر در 
شيرازی،  )مكارم  نيست«  متجاهر  كند  اشتباه  هريك 

1423ق، ص285(. 
فسق  به  »تظاهر  كه:  است  نظر  اين  بر  خمينی  امام 
مترادف با تجَاهُر به فسق )آشكارا انجام دادن گناه( 
است؛ مراد از آن ارتكاب علنی گناه با علم و التفات 
از  است.  ديگران  منظر  و  مرئی  در  آن  بودن  گناه  به 
تجاهر  يا سهو،  از روی جهل  گناه  ارتكاب  اين  رو، 
عذر،  با  آن  به  تظاهر  چنان كه  نمی شود؛  محسوب 
ابراز  با  ظالم  با  همكاری  مانند  ـ  غيرموجه  هرچند 
و  نمی رود  به شمار  تجاهر  كار  اين  در  بودن  معذور 
ياران،  خواص  و  دوستان  نزد  گناه  به  تظاهر  بر  نيز 
زياد  شمارشان  آنكه  مگر  نمی كند  صدق  تجاهر 
جرم،  به  تظاهر  از  مراد  كه  داشت  توجه  بايد  باشد. 
ارتكاب ممنوعات در انظار مردم است؛ بنابراين جهر 
نزد دوستان و همپالگيهای مجرم نشانگر تجاهر وی 
نخواهد بود. همچنان كه منظور از آن، تجاهر نزد همه 
مردم شهر نيز نيست؛ بلكه كافی است نزد گروهی از 
مصداق  عرفاً  كه  نحوی  به  شود  جرم  مرتكب  مردم 
بی تا،  )خمينی،  باشد«  مجرمانه  رفتار  علنی  ارتكاب 

ج1، صص 276-416(.
قائل  فسق  به  تجاهر  تعريف  در  شاهرودی  حسينی 
تعريف  در  ايشان  است؛  عنوان  اين  بودن  عرفی  به 
عرفی  عناوين  از  فسق  به  »تجاهر  است:  آورده  آن 
است؛ مانند تجاهر به امور خارجی؛ منظور از تجاهر 
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)نزد عرف(، نزد عامه مردم يا اهل شهر يا محله فرد 
نيست، بلكه منظور فردی است كه بدون حيا در برابر 
ديگران معصيت می كند، برخلاف كسی كه گناهش را 
می پوشاند، پس غيبت چنين كسی مجاز است حتی 
نزد كسی كه او را به چنين صفتی نمی شناسد، حتی 
نپذيرد چنين نسبتی  اگر آن شخص استنكاف كند و 
را و اذيت بشود از اين عمل.« )حسيني شاهرودي، 

بی تا، ج1، ص358(
تعبير ديگری از تجاهر شده است كه در اين جا قابل 
تأمل است؛ تجاهر به معنای انجام عمل در نظر مردم 
و در ملأ عام نيست، بلكه همين كه شخص مرتكب، 
عملش را اعلام و اظهار نمايد و اطلاع بقيه نسبت به 
فعل او از طريق خودش باشد، وی متجاهر است و 
فعل او تجاهر محسوب می شود؛ بنابراين در اين جا 
ملأ  در  فعل  ارتكاب  به  نسبت  اخص  معنايی  تجاهر 
عام دارد.14 از عنوان تجاهر و تظاهر در موضوعات 
مثال  عنوان  به  شده؛  ياد  مناسبت  به  فقهی،  مختلف 
در مورد قذف، سرقت، شرب خمر، روزه خواری و... 
بدانها اشاره شده است و علاوه بر آن تظاهر به حرام 
را ذيل استثنائات غيبت آورده اند )طوسی، 1400ق، 
ص 325؛ محقق حلی، 1408ق، ج2، ص40؛ حلی، 

1421ق، ج1، ص؛91 نجفی، بی تا، ج2، ص63(.
علنی  دادن  انجام  معنای  به  )تجاهر(  تظاهر  بنابراين 
عمل قبيح با علم و التفات به قبيح بودن آن در مرئی 
ديدگاه  اساس  بر  رو  اين  از  می باشد.  مردم  منظر  و 
فقهای اماميه، در تظاهر به حرام شرط است كه فرد 
گناهكار با علم و از روی عمد و عصيان، فعل حرام 
را در انظار عموم مردم انجام دهد. حال اگر شخصی 
نسبت به عملی آگاهی نداشته چه نسبت به موضوع 
مرتكب  سهواً  اگر شخصی  يا  حكم  به  نسبت  چه  و 
آن  در  كه  تجاهر  عنوان  اين صورت  در  شد  گناهی 

14. »لیس معنی التجاهــر الإتیان بمثل الزنا عند حضور الناس و في 
مــلاء عام، بل الإتیان بــه و إظهاره و إعلامه بــه، بحیث کان طریق 
الاطلاع من جانبه، و علیــه فالتصدیق بما أنهّ یجعله متجاهراً یخرجه 

عن موضوع الحدّ« )فاضل لنکرانی، 14۲۲ق، ج1، ص395(.

علم و عمد مهم است صدق نمی كند.
شراب خواری(  )مانند  جرمی  مرتكب  ذمی  كافر  اگر 
به  نشود،  محسوب  جرم  خودش  دين  در  كه  شود 
متعرض  نمی تواند  اسلامی  دادگاه  فقيهان،  اجماع 
به  تا  است  آزاد  كافر  ذمه،  عقد  طبق  زيرا  بشود؛  او 
آيين خود عمل كند و شراب خواری هم در آيين او 
مگر  دهد،  انجام  را  آن  می تواند  ندارد، پس  اشكالی 
انجام  علنی  طور  به  را  منكرات  از  نوع  اين  كه  آن 
دهد. در اين صورت چون در عقد ذمه، انجام علنی 
منكرات ممنوع شده است، دادگاه اسلامی می تواند او 
نمايد )طوسی،1422ق ، ج2، صص60 و  را محاكمه 
61؛ مقدس اردبيلی، بی تا، ج7، ص523؛ نجفی، بی تا، 

ج21، ص317(.
سيد ابوالقاسم خويی بيان می دارد روايت ظهور دارد 
اينكه  از  نمی كنند  حيا  مطلقاً  كه  افرادی  به  نسبت 
ديگران از فعلشان با خبر شوند و به شخصی كه نزد 
رفيقان و ياران رازدارش فعلی را مرتكب شود متجاهر 
نمی گويند و همچنين مصنف اشاره به موضوعی كرده 
باشند  اشخاصی  »چه بسا  دارد:  تأمل  جای  كه  است 
كه در شهر خودشان متجاهرند اما در شهرهای ديگر 
به آنها نسبت متجاهر داده  مستترند و در آن مكانها 
نمی شود«.15 از متن دو نكته برداشت می شود: نخست 
آنكه چنانچه شخصی علناً فعل حرامی را بين دوستان 
و خواص مرتكب شود متجاهر نيست و دوم ممكن 
است شخصی در شهر خودش متجاهر باشد؛ اما در 
شناخته  مستتر  فرد  عنوان  به  ديگری  مكان  و  شهر 

شود.
بنابراين از اين جهت مطلب فوق با ضابطه قيد مكان 
مكان  عنصر  است.  مرتبط  عام  ملأ  در  جرايم  در 
در  نيست  شرط  فسق  به  تجاهر  تحقق  در  عمومی 

15. »ظهور روایات الرخصة فیمن لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله 
مطلقاً، فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طریق الحج و 
الزیــارة لئلا یقع عن عیون الناس. نعم لو تجاهر بذلک بین جماعة هم 
أصحاب سره و رفقائه في العمل فإنه لا یعد متجاهرا بالفسق« )خویی، 

بی تا، ج1، ص341(.
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حالی كه در تحقق جرايم ارتكابی در ملأ عام شرط 
است. از طرفی بر اساس برداشت نكته اول؛ عنصر در 
انظار عموم برای تجاهر به فسق ضروری است كه از 
بر  دارند.  اشتراك  وجه  عام  ملأ  مفهوم  با  اين جهت 
ابواب مختلف فقهی ميان  اساس مصاديق مذكور در 
دو مفهوم علنی و تجاهر به فسق عموم و خصوص 
مطلق برقرار است. هر تجاهر به فسقی علنی است؛ اما 
در مقابل، بعضی جرايم علنی در صورت احراز قصد 
مرتكب، تجاهر به فسق خواهند بود و بعضی از جرايم 

علنی تجاهر نيستند.

تحلیل تجاهر در بیان فقهای اهل سنت
از تعابير »المجاهره علی المجتمع، متظاهر بقبيح، معلنا 
بفسقه، المجاهره بالذنوب و إشاعتها« اهل سنت، ذيل 
مشهور  حديث  در  مجاهرين  واژه  تبيين  و  تفسير 
صحيح »عن أبَاَ هُرَيْرَةَ يقَُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَُولُ: كُلُّ أمَُّتيِ مُعَافیً إلِاَّ المُْجَاهِرِينَ، 
ثمَُّ  عَمَلًا،  باِللَّيْلِ  جُلُ  الرَّ يعَْمَلَ  أنَْ  المْجاهره  مِنَ  وَإنَِّ 
البْاَرِحَةَ  عَمِلْتُ  فلَُانُ،  ياَ  فيَقَُولَ:  سَترََهُ اللهُ،  وَقَدْ  يصُْبحَِ 
سِتْرَ  يكَْشِفُ  وَيصُْبحُِ  ُّهُ،  رَب يسَْترُُهُ  باَتَ  وَقَدْ  وَكَذَا.  كَذَا 
اللهِ عَنْهُ، متفق عليه« )بخاری، 1422ق، ج8، ص20( 
نظر مؤثر  استفاده كرده اند كه در تحليل مفهوم مورد 

واقع می شوند.
در كتاب احكام المجاهرين بالكبائر از ذياب بن سعد 
آل حمدان غامدی در تعريف لغوی و شرعی»المجاهره 
بالذنوب و اشاعتها« چنين بيان داشته است: در لغت 
امر  يك  از  پرده برداری  كردن،  اعلام  معنای  به  جهر 
مخفی يا بزرگ نمايی كردن يك چيز می باشد و منظور 
مصون  امتم  تمام  يعنی؛  حديث  در  مذكور  جهر  از 
قرار خواهند گرفت،  عفو  و  بخشش  مورد  و  هستند 
مگر كسانی كه بزرگ نمايی می كنند يا آشكار می كنند 
عيوب و ذنوب خودشان را و نيز در مورد آن صحبت 
می كنند و برايشان مهم نيست كه اين قضيه در جامعه 
نمود پيدا كند. نويسنده در شرح حديث، مجاهرين را 

به دو قسم تقسيم می كند:
1- »أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها، فيعملها أمام 
الناس، وهم ينظرون إليه، هذا لا شك أنه غير معافی، 
وهو من المجاهرين؛ لأنه جر علی نفيه الويل، وجره 
علی غيره أيضا« شخص فعل حرام را انجام می دهد، آن 
را اعلان و آشكار می كند و در حاليكه مردم نظاره گر 
او هستند در انظار عموم آن را مرتكب می شود، بدون 
شك چنين شخصی مورد عفو و بخشش قرار نخواهد 
گرفت؛ به اين دليل كه مجاهر بالذنوب و بالفسق در 
چنين حالتی هلاك و نابودی را به سوی خودش و 
ديگران حمل خواهد كرد. در ارتباط با خودش مورد 
عذاب واقع خواهد شد به اين علت كه خدا و رسولش 
و  خدا  هركس  و  است  داده  قرار  نافرمانی  مورد  را 
پيامبرش را نافرمانی كند در وهله اول به خودش ظلم 
ظَلَمُوناَ  می كند كه خداوند تعالی فرموده است: »وَمَا 
وَلكَِنْ كَانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ« )بقره، 57( و در ارتباط 
با ديگران، به اين علت كه وقتی ديگران گناه وی را 
می بينند در جان و نفسشان آن گناه كوچك می شود 
و مانند آن را انجام می دهند و برايشان قبحی نخواهد 
داشت و می شود مصاديق پيشوايانی كه به سمت آتش 
فرا می خوانند. همان گونه كه خداوند تعالی در مورد 
ةً يَدْعُونَ إِلىَ  آل فرعون فرموده است: »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

النَّارِ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ لَ يُنْصَرُونَ« )قصص، 41(.
2- »قد يخفی علی بعض الناس فقال: و من المجاهرة، 
أن يعمل الرجل، أي: يعمل الإنسان العمل السيئ في 
الليل فيستره الله عليه، يعمل العمل في بيته فيستره الله 
عليه، ولا يطلع علي أحد، ولكنه إذا قام في الصباح 
عملت  و  كذا،  البارحة  عملت  قال:  بالناس  واختلط 
الله  ستر  قد  بالله  والعياذ  هذا  معافي،  ليس  فهذا  كذا، 
نفسه!« شخص فعل حرام را در  عليه فأصبح يفضح 
مقابل ديدگان عموم انجام نمی دهد؛ بلكه در شب و در 
خانه اش به طور مخفيانه انجام می دهد و خداوند آن را 
از چشم ديگران می پوشاند و كسی از آن اطلاع ندارد؛ 
اما شخص صبح و زمانی كه در ميان مردم می آيد و با 
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آنان حشرونشر دارد می گويد ديشب من فلان كار را 
كردم. چنين شخصی مورد عفو قرار نخواهد گرفت. 
اما  است؛  پوشانده  را  عيبش  خداوند  چنين شخصی 

خودش باعث بی آبرويی خود می شود.
در اين حالت دو سبب وجود دارد: سبب اول اين است 
كه انسان غافل باشد؛ اما سليم القلب باشد، گناهی را 
روی  از  نه  و  سادگی  روی  از  اما  می شود؛  مرتكب 
بدطينتی و قصد سوء آن را تعريف می كند. اما سبب 
اعلان  دارند  دوست  افراد  برخی  كه  است  اين  دوم 
رسمی كنند كه قصد مخالفت با خدا را دارند و معاصی 
را مرتكب می شوند و با افتخار از آن صحبت می كنند؛ 
را  كار  اين  و  آورده اند  به دست  غنيمتی  اينكه  مانند 
برای اعلام مخالفت با خدا و اعلام نافرمانی خودشان 
با خدا می كنند. اين افراد بدترين نوع جانداران اند )آل 

حمدان غامدی، 1429ق، صص87-86(.
بر اساس استدلال مصنف در قسم اول )در جايی كه 
و  اعلان  را  آن  می دهد،  انجام  را  حرام  فعل  شخص 
آشكار می كند و در حالی كه مردم نظاره گر او هستند 
از  منظور  می شود(،  مرتكب  را  آن  عموم  انظار  در 
عام  ملأ  در  جرم  ارتكاب  با  حديث  در  مجاهرين 
دليل  اين  به  داشت؛  ترادف خواهد  و  تساوی  نسبت 
كه ضابطه تحقق مفهوم ملأ عام در اين حالت محقق 

شده است. 
عن  الصغير  الجامع  شرح  فی  القدير  فيض  كتاب  در 
جلال الدين سيوطی در شرح حديث »كل امتی معافی 
الا المجاهرين« مصنف از اصطلاح »بإشهار ذنبه في 
است  كرده  استفاده  مفهوم مجاهره  الملأ« در توضيح 
ملأ  لفظ  كتاب  اين  در  ص11(.  1356ق،  )مناوی، 
مترادف با ملأ عام مصطلح و به معنای اعلام گناه خود 
در ملأ عام به كار رفته است. در حاشيه رد المحتار 
در بيان وجوه غيبت از تعابير »معلنا بفسقه«، شخصی 
كه فسق او علنی باشد و »متظاهر بقبيح« شخصی كه 
كارش پوشيده نيست و برايش مهم نيست كه در مورد 
استفاده  می دهد،  انجام  را  كار  فلان  كه  گفته شود  او 

كرده است )ابن عابدين، 1412ق، ج6، ص729(.

اصطلاح حقوقی »ملأ عام و علنی« 
جرم  مصاديق  با  مرتبط  كه  متعددی  قانونی  مواد  در 
در ملأ عام هستند الفاظ مشابه اين مفهوم به كار رفته 
اشاره  قانونی  مواد  اين  از  مورد  چند  به  ذيلًا  است. 

می گردد:
- ماده 1 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات 
آنها در ملأ عام  از  لباسهايي كه استفاده  فروشندگان 
جريحه دار  را  عمومي  يا  عفت  و  است  شرع  خلاف 
كه  نشانه هايي  و  لباسها  عالماً  كه  »كساني  مي كند: 
علامت مشخصه گروه های ضد اسلام يا انقلاب است 
توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در ملأ عام 
و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته 
قاچاق  حكم  در  مذكور  اشيای  و  البسه  و  مي شوند 

محسوب مي شود.«
-  ماده 4: »كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن 
لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج 
فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و  خارج از 
نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي 
از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي گردند.«16 
قيد »انظارعمومی« در ماده مذكور با قيد »ملأ عام« 
در رأی صادره از دادگاه مترادف در نظر گرفته شده 

است.
- ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان 
منكر  از  نهی  و  به معروف  امر  اجرای  منكر: »در  از 
شغل  مسكن،  مال،  جان،  حيثيت،  متعرض  نمی توان 
و حريم خصوصی و حقوق اشخاص گرديد، مگر در 
مواردی كه قانون تجويز كند. تبصره: اماكنی كه بدون 

16. عنوان: ظاهر شــدن در مــلأ عام به صورت برهنــه اقدامات. 
پیام: متهم در ظاهرشــدن در ملأ عام به صورت برهنه مصداق جرم 
جریحه دار کردن عفت عمومی اســت نه مزاحمت برای بانوان. ۲. در 
جرم اهانت، حتماً باید شاکی خصوصی اعلام شکایت کند )مستندات: 
638 و 608 قانون مجازات اســلامی 1375؛ شماره دادنامه قطعی: 
قطعی: 1391/1۲/15،  دادنامــه  تاریخ   /9109970۲۲۲۲01486

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(.
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مانند  می گيرند،  قرار  عموم  ديد  معرض  در  تجسس 
قسمتهای مشترك آپارتمانها، هتلها، بيمارستانها و نيز 

وسايل نقليه مشمول حريم خصوصی نيست.«
- ماده 45 قانون آيين دادرسی كيفری: »جرم مشهود 
جرمی است كه در مرئی و منظر ضابطين دادگستری 
»منظر«  و  »مرئی«  ماده  اين   1 بند  در  شود.«  واقع 
بر وزن مفعل، اسم مكان در زبان عربی است كه در 
در  نظرگاه،  در  چشمان،  برابر  »در  معنای  به  اين جا 
معرض ديد، تماشاگاه« می باشد )آخوندی، 1382ش، 

ج 5، ص35(.
در  »هركس  اسلامی:  مجازات  قانون   619 ماده   -
يا  اطفال  مزاحم  يا  متعرض  معابر  يا  عمومی  اماكن 
زنان بشود يا با الفاظ و حركات شئون و حيثيت به 
آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 
ضربه شلاق محكوم خواهد شد.« مهم ترين نكته در 
اين ماده، اعطای جنبه عمومی به عمل مرتكب است.

- ماده 638 قانون مجازات اسلامی: »هركس علناً در 
انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی 
تا  روز  ده  از  حبس  به  عمل  كيفر  بر  علاوه  نمايد، 
دو ماه يا تا 74  ضربه شلاق محكوم می گردد و در 
عمل  آن  نفس  كه  شود،  عملی  مرتكب  كه  صورتی 
جريحه دار  را  عمومی  عفت  ولی  نباشد،  كيفر  دارای 
تا 74  يا  ماه  دو  تا  ده روز  از  به  حبس  فقط  نمايد، 

ضربه شلاق محكوم خواهد شد.« 17
قانون مجازات اسلامی: »اشخاص ذيل  - ماده640 
از  نقدي  جزاي  و  سال  يك  تا  ماه  سه  از  به حبس 

17. عنــوان: مفهوم علناً و در انظار عمومــی در ارتکاب فعل حرام. 
پیام: عبارت علناً و در انظار عمومی به معنای آن نیســت که کســی 
شــاهد عمل باشــد، بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید 
دیگران قرار گیرد کافی اســت. )مستندات: ماده 638 قانون مجازات 
اســلامی 1375؛ شــماره دادنامه قطعی: 9۲09970۲۲۲700807/ 
تاریخ دادنامه قطعی: 139۲/06/۲3/ شــعبه ۲7 دادگاه تجدید نظر 
استان تهران(. عنوان: تظاهر به روزه خواری در ملأ عام. پیام: تظاهر به 
روزه خواری در ملأ عام مصداق ارتکاب فعل حرام است )مستندات: 
ماده 638 قانون مجازات اســلامی 1375؛ شــماره دادنامه قطعی: 
9۲09970۲۲0400888 تاریخ دادنامه قطعی:139۲/07/7، رئیس 

شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران(.

يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال 
و تا 74( ضربه شلاق  يا به يك يا دو مجازات مذكور 
طرح،  يا  نوشته  هركس  بند1ـ  شد:  خواهند  محكوم 
علايم،  اعلانات،  مطبوعات،  تصاوير،  نقاشي،  گراور، 
فيلم، نوار سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت 
تجارت  براي  نمايد  جريحه دار  را  اخلاق  عمومي  و 
يا  انظار عمومي گذار  نمايش و معرض  به  توزيع  يا 
بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد. بند3 ـ هر 
كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا 

آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
در  مواد مخدر: »چنانچه  با  مبارزه  قانون  ماده 9   -
مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سی 
گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فی الارض است 
و به مجازات اعدام محكوم می شود. حكم اعدام در 
صورت مصلحت در محل زندگی محكوم و در ملأ 

عام اجرا خواهد شد.«
كيفری:  دادرسی  آيين  قانون   352 ماده  تبصره   -
»منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع برای 

حضور افراد در جلسات رسيدگی است«
- اصل 165 قانون اساسی: »محاكمات، علنی انجام 
به  كه  آن  مگر  است  بلامانع  افراد  و حضور  می شود 
تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی 
يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين 

دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.«
دادگاه ها  احكام  انتشار  نحوه  دستورالعمل  ماده 7   -
بودن  علنی  از  »منظور   :1400/02/28 مصوب 
محاكمه، عدم ايجاد مانع برای حضور اشخاص حقيقی 
ظرفيت  به  توجه  با  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  يا 
دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط 
قانون   354 ماده  مطابق  دادگاه  قاضی  حاضر،  افراد 

آيين دادرسی كيفری اقدام می نمايد.«
چهار ماده اخير اشاره به مفهوم علنی بودن محاكمه 
و اجرای آن در ملأ عام دارند و به مسئله علنی بودن 
و در ملأ عام بودن ارتكاب جرم ارتباطی ندارند. در 
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در  »علنی«  از  قانون گذار  منظور  و  معنا  با  ارتباط 
نشده  داده  توضيح  انقلاب  از  بعد  قوانين  از  هيچ يك 
است؛ اما ماده 214 مكرر الف قانون مجازات عمومی 
در اين مورد چنين مقرر می داشت: از نقطه نظر قوانين 
جزايی هرگاه ارتكاب عملی در مرئی و منظر عموم 
امكنه  از  ارتكاب  محل  اين كه  از  اعم  گيرد،  صورت 
عمومی باشد، يا خير و يا در اماكن عمومی و اماكن 
مهيا برای پذيرش عموم باشد، آن را علنی گويند )بند 
الف از ماده 214مكرر ق. م. ع( و از سوی ديگر بايد 
توجه داشت كه »صرف ارتكاب فعل حرام با سوء نيت 
خاص در انظار و اماكن عمومی برای تحقق بزه كافی 
است، اعم از اين كه در لحظه ارتكاب بيننده ای حضور 
داشته يا نداشته باشد« )نظريه 72/9/13-7/5557 

اداره حقوقی قوه قضائيه، به نقل از گلدوزيان(.
بنابراين »مقصود از ارتكاب عمل منافی عفت به طور 
منظر  و  مرئی  در  عمل  اين كه  از  است،  اعم  علنی 
عموم  مستعد  كه  مكانی  در  يا  و  شود  واقع  عمومی 
باشد و قصد مرتكب به پنهان نمودن عمل و احتراز از 
علنی بودن و آشكار شدن آن تأثيری نخواهد داشت؛ 
بنابراين احتراز مرتكب از رؤيت مردم و آشكار شدن 
موضوع به هيچ  وجه تأثيری در علنی بودن موضوع 
مذكور  وصف  به  محلی  در  عمل  كه  همين  و  ندارد 
ارتكاب شود، علنی محسوب می گردد« )حكم شماره 
پس  كشور(  عالی  ديوان  شعبه2   18/2/31-413
تاريكی  و  منافی عفت در پس كوچه  ارتكاب عمل 
بود  خواهد  علن  در  عمل  ارتكاب  مشمول  شب 

)شكری و سيروس، 1382ش، ص817(.

1. مفهوم علنی
اينكه جرمی علنی محسوب  برای  فوق  تعابير  به  بنا 
شود يكی از دو عنصر ذيل به تنهايی كافی است كه 
جرم مصداق پيدا كند: الف( در مرئی و منظر عمومی؛ 
اماكنی  در  ب(  باشد  اشخاص  چشم  پيش  در  يعنی 
حمام،  قبيل  از  است  عموم  پذيرش  برای  معد  كه 
نمايشگاه، قهوه خانه و غيره و با اين تعريف در مورد 

فقره ب لازم نيست كه اشخاص حضور داشته باشند 
و عمل را ببينند؛ در حقيقت علن به معنای اخص كلمه 
يعنی حضور تماشاچی و ناظر نيست و همان مكانی 
اينكه خلوت  ولو  است  پذيرفتن عموم  برای  معد  كه 
و خالی از سكنه باشد و بزهی واقع شود كافی برای 
اگر شخصی  بنابراين  بود؛  علنی خواهد  اطلاق جرم 
در حمام عمومی كه خالی از مشتری است و يا در 
كافه و رستوران خلوتی كه هيچ كس در آنجا هنگام 
وقوع جرم حضور نداشته باشد، مرتكب عملی شود 
كه قانوناً جرم است، جرم او علنی بوده و بر طبق مواد 
موضوعه قابل پيگرد كيفری است )تمدن، 1322ش، 
ص499( بنابراين كلمه علنی كه در فارسی به معنای 
آشكار است مطابق تفسيری كه در ماده فوق به عمل 
انجام عمل در مرئی و منظر عموم و يا محلی  آمده 
بود. حال  است خواهد  پذيرفتن عموم  برای  معد  كه 
بايد دانست كه آيا ملأ عامی هم كه در بعضی از متون 
قانونی به آن اشاره شده معنای علنی را می دهد يعنی 
دو كلمه مترادف هستند يا بين آن دو فرق است؛ علنی 
به مفهوم »آشكار« و  بر اساس يك مبنا  بودن جرم 
حالت  از  را  آن  مرتكب  واقع  در  و  است  »ظاهر« 
پوشيده خارج می كند به نحوی كه شخص يا اشخاص 
نفر  از آن مطلع شده و آن را در حضور چند  ديگر 

مرتكب می شود كه ناظر و مشاهده كننده هستند. 
تفسير  اساس  بر  مفهوم  اين  به  جرم  بودن  علنی 
قانون گذار خود بر چهار قسم است: يكی فقط خبر آن 
در بين مردم منتشر شود و مردم از وقوع چنين جرمی 
پيشرفت  به  توجه  با  امروزه  البته  كه  شوند  خبر  با 
اسرع  در  اينترنت  قبيل  از  اطلاع رسانی  فناوريهای 
وقت و به سراسر جهان منتشر می شود و همگان آگاه 
می شوند. دوم اينكه علاوه بر اطلاع مردم، مرتكب در 
حضور آنان جرم را مرتكب شود. سوم اينكه مرتكب 
انجام دهد ولو  را در مكان معد پذيرش عموم  جرم 
باشد. چهارم علاوه  نداشته  ناظری هم حضور  اينكه 
بر ارتكاب در منظر عموم، در يك مكان عمومی جرم 
را انجام دهد كه با اين قيد به مفهوم ارتكاب جرم در 
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ملأ عام می رسيم. لازم به ذكر است كه منظور از اماكن 
از  كثيری  جماعت  پذيرايی  برای  معد  امكنه  عمومی 
يك صنف يا اصناف مختلف تعريف شده و اقسام آن 

به اين شرح برشمرده شده است.
مكان  ب(  مسجد  مانند  بالذات  عمومی  مكان  الف( 
ساخته  عمومی  مكان  برای  يعنی  بالعرض،  عمومی 
مانند  شود،  آن  از  عمومی  مكان  استفاده  ولی  نشده 
خانه ای كه برای كار مدرسه اجاره و اختصاص داده 
مانند  به حسب تصادف  باشد ج( مكان عمومی  شده 
خانه ای كه دچار حريق شده و در آن باز و خلق كثير 
شرط  كثير  جمع  وجود  باشد.  يافته  راه  آن  داخل  به 
صدق مكان عمومی نيست؛ بنابراين دكان مفتوح خالی 
لنگرودی،  )جعفری  است  عمومی  مكان  مشتری،  از 
قانون گذار  مقصود  ديگر  بيانی  به  1378ش، ص78( 
از اصطلاح اماكن عمومی كليه اماكنی است كه رفت و 
آمد يا حضور اشخاص اعم از زن و مرد در آنجا بی 
قيد و شرط يا تحت شرايط خاص برای عموم يا طبقه 
خاصی از مردم به منظور استفاده های معين و مشترك 

آزاد می باشد )پاد، 1347ش، ج 1، ص400(.
اماكن عمومی با توجه به ضوابط و تشريفات ورود و 
خروج و چگونگی حضور اشخاص بر سه قسم اند و 
عموميت آنها ممكن است، طبيعی يا وصفی يا اعتباری 
كه  هستند  آنهايی  طبيعی  عمومی  اماكن   -1 باشند: 
دائماً و مطلقاً مستعد عبور و مرور عموم بوده و كليه 
افراد از حق طبيعی عبورش بهره ورند مثل شوارع عام 
اماكنی كه  بازار و تفرج گاه 2-  و كوچه و خيابان و 
عموميت وصفی دارند نقاطی هستند كه عبور و مرور 
و دخول افراد با رعايت مقررات و تشريفات خاصی 
آزاد است مثل تئاترها، سينماها، حمام و مدارس كه 
با پرداختن وجوه بليط حق دخول برای هر فردی از 
عموم افراد ايجاد می شود 3- اماكن عمومی اعتباری 
شدن  جمع  و  آمدن  گرد  اعتبار  به  كه  هستند  نقاطی 
می شوند.  دارا  را  عموميت  وصف  اجتماع،  و  عموم 
دكاكين  و  اتوبوسها  و  خطابه  و  نطق  مثل صحنه های 

و قهوه خانه ها )شامبياتی، 1382ش، ج 3، ص562(.

2. مفهوم ملأ عام
با توجه به موارد گفته شده نتيجه گرفته می شود كه اماكن 
عمومی مدنظر در مفهوم ملأ عام، هر دو »مكان عمومی 
بالفعل؛ يعنی مكانهايی كه به طور طبيعی و ذاتی عمومی 
باز است و رايگان و  هستند و هميشه به روی عموم 
بدون قيد و شرط از آن استفاده می كنند مانند خيابانها و 
نظير آنها و مكان عمومی بالقوه؛ يعنی اماكنی كه به طور 
عمل  نتيجه  در  بلكه  نيستند  عمومی  بالذات  و  طبيعی 
انسانی و به منظور استفاده خاص عمومی می شوند نظير 
كه  اماكنی  تمام  كلی  به طور  و  فروشگاه ها  و  مساجد 
عموم مردم می توانند در برابر پرداخت وجه و استفاده 
از كالايی به آن راه يابند مانند رستورانها و نظاير آن، 
مد نظر است. همچنين با توجه به معنای لغوی ملأ عام 
كه معنای همگانی و عرصه عمومی را می رساند و به 
مفهوم،  اين  می شود.  اطلاق  مردم  از  بسياری  جماعت 
و  راهپيمايی  يا  مسجد  نظير  ذاتی  اجتماعات  شامل 
اجتماعات عارضی نظير موردی كه جمعيتی برای برپا 
شدن حد بر شخصی برپا شده باشد خواهد شد از اين رو 
برای اينكه جرمی در ملأ عام محسوب شود؛ می بايست 
دو ضابطه مكان و اجتماعات عمومی و در انظار عمومی 

بودن را توأمان دارا باشد.

3. تفاوت میان مفهوم »علنی« و »ملأ عام«
ملأ  در  جرم  و  علن  در  )جرم  مفهوم  دو  اين  تفاوت 
عام( در اين است كه برای علنی بودن جرم، آگاه شدن 
علنی  مفهوم  و  كفايت می كند  نفر هم  و مشاهده يك 
مكان  دو عنصر  از  يكی  و  می كند  پيدا  بودن مصداق 
معد برای پذيرش عموم و در منظر عمومی بودن كافی 
است؛ لذا منظور از ارتكاب علنی جرايم، اتفاق افتادن 
گسترده تر  عام  ملأ  مفهوم  و  نيست  عام  ملأ  در  آنها 
از علنی است يعنی هر امری كه در ملأ عام صورت 
گيرد شامل ضابطه علنی است. ولی عكس آن هميشه 
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به  امری  موارد  از  بسياری  كه در  نيست؛ چرا  صادق 
صورت آشكار و علنی است بدون آن كه در ملأ عام 
باشد؛ بنابراين بين كلمات علنی و ملأ عام اتحاد معنی 
نبوده و دو لفظ مترادف نيستند زيرا كلمه علنی صرفاً 
معنی آشكارا بودن عمل را می دهد، در حالی كه در 
ملأ عام بودن به معنی در نظر عموم و ناظرين است و 
قوانين موضوعه، عنوان  از آنجا كه كلمه ملأ عام در 
خارجی ندارد، بر اساس نظر مقنين در مواد مرتبط با 
اين گونه جرايم، اينها يكی پنداشته شده اند. در حاليكه 
من  خصوص  و  عموم  عام  ملأ  و  علنی  كلمات  بين 
وجه است و همه وقت به كلمه علنی، ملأ عام اطلاق 
نمی شود. از همين جهت بايد به استفاده از اين لفظ در 

ارتكاب جرايم در ملأ عام دقت نظر نمود.
- ماده266 قانون مجازات اسلامی: »غيرمسلمان تنها 
حد  به  محكوم  مسكر،  مصرف  به  تظاهر  صورت  در 
می شود. تبصره: اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان 
علنی نباشد لكن مرتكب در حال مستی در معابر يا 
اماكن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر 

به عمل حرام محكوم می گردد.«
- ماده 701 قانون مجازات اسلامی: »هركس متجاهراً 
عمومی  مجامع  و  معابر  و  اماكن  در  علن  نحو  به  و 
اجرای حد  بر  نمايد، علاوه  استعمال  الكی  مشروبات 
به دو تا شش ماه حبس تعزيری  شرعی شرب خمر 

محكوم می شود.«18
با  »قماربازی  اسلامی:  مجازات  قانون   705 ماده   -
شش  تا  يك  به  آن  مرتكبين  و  ممنوع  وسيله ای  هر 
می شوند  تا 74 ضربه شلاق محكوم  يا  و  ماه حبس 
و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات 
محكوم می گردند.« قمارعلنی يا تجاهر به قمار وقتی 
18. عنوان: مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه. پیام: ارتکاب عمل 
به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد 
عمل بوده باشد، بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران 
قرار گیرد کافی اســت )مســتندات: مواد 638 و 701 قانون مجازات 
اســلامی 1375؛ شــماره دادنامه قطعی: 9309970۲۲1400648، 
تاریخ دادنامه قطعی1393/05/۲3 رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران(.

منظر عمومی  و  مرئی  كه عمل در  پيدا می كند  تحقق 
باشد. بنابراين اگر محل وقوع قضيه سر كوره را خارج 
از شهر باشد مشمول قسمت اول ماده خواهد بود نه 
قسمت اخير آن )حكم شماره 68 شعبه6؛ گلدوزيان، 

1396ش، ص452(.

4. تفاوت میان مفهوم »علنی« و »تجاهر به فسق«
برای فهم عميق تعبير ملأ عام و تفاوت آن با دو مفهوم 
علن و تجاهر به كار رفته در مواد قانونی، بايد دانست 
از  بعضی  در  كه  هم  جرم  و  فسق  به  تجاهر  آيا  كه 
مواد قانونی به آن اشاره شده معنای علنی را می دهد 
يعنی دو كلمه مترادف هستند يا بين آن دو فرق است؛ 
مطابق پرونده های كيفری كه در ماموريتهای خارج از 
مركز به حوزه های قضايی شهرستانها مشاهده گرديده 
غالب دادرسان محترم صرف استعمال مسكرات و يا 
كشيدن وافور در كافه ها و قهوه خانه ها را جرم دانسته 
و مرتكب را طبق ماده 275 قانون كيفر عمومی قابل 
تعقيب می دانند برای توجه به خاطر خوانندگان محترم 
عين ماده 275 قانون كيفر عمومی ذيل نقل می شود: 
»هركس متجاهراً استعمال مسكرات يا افيون يا شيره 
از  تأديبی  حبس  به  نمايد  بنگ  يا  مرفين  يا  ترياك 
هشت روز تا سه ماه يا به تأديه غرامت از ده تومن 
الی پنجاه تومان محكوم خواهد شد.« در حالی كه به 
معنی  اتحاد  تجاهر  و  علنی  كلمات  بين  نويسنده  نظر 
نبوده و دو لفظ مترادف نيستند زيرا كلمه علنی صرفاً 
معنی آشكارا بودن عمل را می دهد بدون اينكه مرتكب 
نيت و قصد داشته باشد كه فعل خود را به مردم وانمود 
را  عملی  من چنين  كه  بكشد  ناظرين  به رخ  و  كرده 

انجام می دهم. 
نظر  كردن  عمل جلب  به  نمودن  تجاهر  كه  حالی  در 
به فعل شنيع  ناظرين است از طرف مرتكب  عموم و 
از  به طور علنی  انجام عمل  به عبارت ديگر  خود و 
لحاظ عدم امكان مرتكب است به جلوگيری از هوای 
نفس ولی تجاهر به عمل به معنی كار صدادار و بلند 
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ارتكابی  فعل  به  است  و دقت حاضرين  نظر  و جلب 
)كه در عين حال مرتكب امكان داشته از هوای نفس 
خود جلوگيری كرده و آن عمل را انجام ندهد و مع 
الوصف علی رغم ناموس عفت و حياء تجاهر به عمل 
زشت و ناپسندی كرده است( بنابراين تجاهر به فسق 
كلمه  اين  و  نمی دهد  را  قانون  در  بودن  علنی  معنای 
نظر  چنانچه  و  دارد  خارجی  عنوان  قانون،  در  خود 
ارتكاب عمل  الذكر صرف  فوق  ماده 275  در  مقنين 
در امكنه عمومی يا در مرئی و منظر عموم جرم بود 
قطعاً به جای كلمه تجاهر كلمه علنی را وضع می نمود 
و چون بين كلمات علنی و تجاهر عموم و خصوص 
به كلمه تجاهر  خصوص من وجه است و همه وقت 
از  قانون گذار  جهت  همين  از  نمی شود  علنی  اطلاق 
ذكر كلمه علنی در ماده نامبرده خودداری كرده است. 
بنا به مراتب مذكوره جرم مذكور در مورد 275 كيفر 
عمومی مصداق خارجی پيدا نمی كند مگر در مواردی 
كه مرتكب در عمل خود تظاهر و تجاهر نمايد )ر.ك: 

تمدن، 1322ش، ص499(. 
بر اساس تعاريف فوق از جرم علنی و جرم تجاهر به 
نظر خواهد  مد  معنا  دو  به  تجاهر  الظاهر  فسق؛ علی 
دوم،  علن.19  مترادف  معنا  يك  به  تجاهر  اول،  بود: 
تجاهر در مقابل مخفی بودن؛ زمانی كه جرمی مخفی 
نباشد تجاهر است. يك جرم زمانی مخفی نيست كه 
يك نفر، دو نفر و هزاران نفر ببينند كه در اين صورت 
معنايی اعم و اوسع از علن خواهد داشت؛ چرا كه جرم 

علنی با مشاهده يك نفر هم تحقق می يابد.
بعد از فهم تفاوت ميان دو مفهوم علن با تجاهر، به نظر 
می رسد رابطه ميان جرم در ملأ عام با تجاهر به فسق، 
معنا  اين  به  بود؛  خواهد  وجه  من  و خصوص  عموم 
بيش  ناظرين  تعداد  اعتبار  به  به فسقی  تجاهر  كه هر 
از  به حساب می آيند و  نفر، جرم در ملأ عام  از سه 
19. مفهــوم علــن در ترمینولوژی حقوق به این صورت بیان شــده 
اســت: »وصف مکانی از امکنه وقوع جرم است که امکان اطلاع جمع 
نامحدود )زیاد( بر جرم مذکور در بین باشــد ولو اینکه در حین جرم 

یک نفر هم حاضر نباشد«.

طرفی جرايم در ملأ عام با دارا بودن دو شرط می تواند 
يكی از مصاديق جرم تجاهر به فسق قرار گيرد: يكی 
به اعتبار ارتكاب در اماكن و انظار عمومی و اعتبار 
دوم با اين استدلال قابل توجيه خواهد بود كه؛ چون 
تحقق خود جرم  و  است  ارتكاب جرم  قيد  عام،  ملأ 
بنابراين در صورت احراز  باشد،  به قصد می  نيازمند 
قصد نوعی در جرايم در ملأ عام، اين جرم، تجاهر به 

فسق نيز خوانده شود.

نتیجه گیری
كه  استفاده می شود  اسلامی  مذاهب  فقهای  كلمات  از 
»ملأ عام« حقيقت شرعيه ندارد؛ واژه ملأ عام برحسب 
معنای لغوی به معنای انظار و امكان عمومی و همگانی 
»فی  تعبير  با  واژه  اين  است.  دارند  حضور  مردم  كه 
است  رفته  كار  به  فقهی  اصطلاح  در  الناس«  من  ملأ 
و وجه اشتراك آن با مفاهيم مشابه در فقه اسلامی و 
حقوق در ضابطه ديده شدن است؛ اما آنچه كه وجه 
تمايز اين مفهوم با ساير مفاهيم مشابه است تعداد افراد 
ناظر می باشد. بر اساس مبنايی كه برای تحقق مفهوم 
ملأ عام، انظار عمومی را حداقل شامل سه نفر دانسته 
است، چنانچه جرمی در حضور دو نفر يا كمتر از اين 
اتفاق افتد چون جرم علنی، جرم مشهود و تظاهر به 
حرام با ديده شدن توسط يك نفر هم محقق می شوند، 

ديگر شامل مفهوم ملأ عام نخواهند بود.
اما بر اساس مبنای حقيقت عرفی در اصطلاح فقها و 
حقوقدانان از تعبير ملأ عام كه جماعتی از مردم را در بر 
می گيرد و معنای جماعت كه بنا بر احتياط شامل بيش 
از سيه نفر می باشد، در اين صورت رابطه مفاهيم مشابه 
با ملأ عام رابطه عموم و خصوص من وجه خواهد بود. 
به بيان ديگر بعضی از جرايم علنی و مشهود و تظاهر 
به فسق، جرايم در ملأ عام خواهند بود در صورتی كه؛ 
افراد ناظر بيش از سه نفر باشند و بعضی از جرايم علنی، 
جرايم در ملأ عام نخواهند بود و اين در صورتی است 

كه افراد ناظر كمتر از سه نفر باشند.
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- قرآن كريم.
- اب ن  اب ی  ج م ه ور احسائی، م ح م د ب ن  علی  )1403ق(. 

عوالی اللئالی. قم: سيدالشهداء.
)1410ق(.  منصور  بن  محمد  حلی،  ابن ادريس   -

السرائر. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن براج، عبدالعزيز بن نحرير )1406ق(. المهذب. 

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
رد  )1412ق(.  عمر  بن  محمدامين  ابن عابدين،   -

المحتار علی الدر المختار. بيروت: دارالفكر.
- ابن منظور، محمد بن مكرم )1414ق(. لسان العرب. 

بيروت: دارصادر.
- آخوندی، محمود )1382ش(. آيين دادرسی كيفری 

كاربردی. تهران: ميزان.
ـ  عربی  فرهنگ  )1381ش(.  آذرتاش  آذرنوش،   -

فارسی. تهران: نی.
)1429ق(.  سعد  بن  ذياب  غامدی،  حمدان  آل   -

احكام المجاهرين بالكبائر. بی جا: دار ابن الجوزی.
)1415ق(.  محمدامين  بن  مرتضی  انصاری،   -
المكاسب المحرمه. قم: كنگره بزرگداشت شيخ اعظم 

انصاری.
سخن.  بزرگ  فرهنگ  )1381ش(.  انوری، حسن   -

تهران: سخن.
صحيح  )1422ق(.  اسماعيل  بن  محمد  بخاري،   -

البخاري. دمشق: دارطوق النجاة.
- پاد، ابراهيم )1347ش(. حقوق كيفری اختصاصی 

جرايم عليه اشخاص. تهران: دانشگاه تهران.
- تمدن، خليل )1322ش(. فرق بين تجاهر و علنی از 
نقطه نظر كيفری. مجموعه حقوقی، )12(، 501-499.

- تميمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )1410ق(. غرر 
الحكم و درر الكلم. قم: دارالكتاب الإسلامی.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1378ش(. مبسوط 
در ترمينولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.

- جوهری، اسماعيل بن حماد )بی تا(. الصحاح تاج 
اللغة و صحاح العربية. بيروت: دارالعلم للملايين.

وسائل  )1403ق(.  حسن  بن  محمد  حرعاملي،   -
الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة. بيروت: دارإحياء 

التراث العربی.
)1376ق(.  محمدصادق  سيد  روحانی،  حسينی   -

منهاج الفقاهه. قم: انوار الهدی.
تاج  )1414ق(.  محمد  بن  محمد  زبيدی،  - حسينی 

العروس من جواهر القاموس. بيروت: دارالفكر.
- حسينی شاهرودی، سيد علی )بی تا(. محاضرات فی 

الفقه الجعفری. قم: دارالكتاب الإسلامي.
- حلی، حسن بن يوسف )1421ق(. تلخيص المرام 

فی معرفة الأحكام. قم: دفتر تبليغات اسلامی.
- همو )1413ق(. مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة. 

قم: مكتب الاعلام الإسلامی.
- خمينی، سيد روح الله )1421ق(. المكاسب المحرمه. 

قم: اسماعيليان.
الفقاهة  مصباح  )بی تا(.  ابوالقاسم  سيد  خويی،   -

)المكاسب(. قم: مؤسسه احياء آثار امام خويی  .
تهران:  لغت نامه.  )1377ش(.  علی اكبر  دهخدا،   -

دانشگاه تهران.
)1412ق(.  محمد  بن  حسين  اصفهانی،  راغب   -
المفردات في غريب القرآن. دمشق: دارالقلم؛ بيروت: 

الدار الشامية.
أدلته.  و  الإسلامی  الفقه  )1405ق(.  وهبه  زحيلی،   -

دمشق: دارالفكر.
- اب وجي ب، س ع دی  )1408ق(. القاموس الفقهي لغةً و 

اصطلاحاً. دمشق: دارالفكر.
كيفری  حقوق  )1382ش(.  هوشنگ  شامبياتی،   -
اختصاصی جرايم بر ضد مصالح عمومی كشور. تهران: 

ژوبين.
- شكری، رضا، و سيروس، قادر )1382ش(. قانون 

  کتابنامه
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مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی. تهران: مهاجر.
- طبرسی، علی بن حسن )1385ق(. مشكاة الأنوار 

فی غرر الأخبار. نجف: المكتبه الحيدريه.
مجمع  )1416ق(.  محمد  بن  فخرالدين  طريحی،   -

البحرين. تهران: كتاب فروشی مرتضوی.
فی  المبسوط  بن حسن )1422ق(.  - طوسی، محمد 

فقه الإمامية. ق م : دفتر انتشارات اس لام ی  .
- همو )1400ق(. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی. قم: 

دفتر انتشارات اس لام ی .
معجم  )1419ق(.  عبدالرحمن  محمود  عبدالمنعم،   -

المصطلحات و الألفاظ الفقهية. قاهره: دارالفضيله.
العربية  اللغة  معجم  )2008م(.  مختار  احمد  عمر،   -

المعاصرة. قاهره: عالم الكتب.
عميد.  فارسی  فرهنگ  )1374ش(.  حسن  عميد،   -

تهران: اميركبير.
الشريعة  تفصيل  )1422ق(.  محمد  لنكرانی،  فاضل   -
في شرح تحرير الوسيلة ـ الحدود. قم: مركز فقهی ائمه 

اطهار)ع(.
- فيومی، احمد بن محمد )بی تا(. المصباح المنير في 

غريب الشرح الكبير. قم: دارالرضي.
قرآن.  قاموس  )1412ق(.  علی اكبر  سيد  قرشی،   -

تهران: دارالكتب الإسلاميه.
قم:  الكافی.  ب ن   ي ع ق وب  )1430ق(.  م ح م د  كلينی،   -

دارالحديث.
قانون  محشای  )1396ش(.  ايرج  گلدوزيان،   -

مجازات اسلامی. تهران: مجد.
عيون  )1367ش(.  محمد  بن  علی  واسطی،  ليثی   -

الحكم و المواعظ. قم: دارالحديث.
شرائع  )1408ق(.  حسن  بن  جعفر  حلی،  محقق   -

الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعيليان.
تهران:  معين.  فرهنگ  )1374ش(.  محمد  معين،   -

معين.
مجمع  )بی تا(.  محمد  بن  احمد  اردبيلی،  مقدس   -
دفتر  قم:  الأذهان.  ارشاد  شرح  فی  البرهان  و  الفائدة 

انتشارات اسلامی.
ـ  الفقاهة  انوار  )1423ق(.  ناصر  شيرازی،  مكارم   -

كتاب التجارة. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب)ع(.
- همو )1387ش(. لغات در تفسير نمونه. قم: مدرسه 

امام علی بن ابی طالب)ع(.
القدير. قاهره:  - مناوی، عبدالرؤف )1365ق(. فيض 

المكتبة التجارية الكبری.
- نجفي، محمدحسن )بی تا(. جواهر الكلام في شرح 

شرائع الإسلام. بيروت: دارإحياء التراث العربي.
- نووی، يحيی بن شرف )1423ق(. روضة الطالبين. 

رياض: دار عالم الكتب.
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